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از منظر ابن سينا، سهروردي  »فقير«و » غني«بررسي مفاهيم 

  و ملاصدرا

  ۱عبدالعلي شكر

  كيده چ

پـس  . لامي و عرفاني مطرح شـد ديني، كبار در مباحث نخستين» غني«و  »فقير«اصطلاح 
 هـا بـه تحليـل آن  اين عنـاوين را در فلسـفه وارد كـرده،     مان نيزمسل از آن برخي فلاسفة

موجودي است كـه در ذات، افعـال    سهرورديو  سيناابناز نظر  »مطلقغني «. اندپرداخته
ــز مســت   ــد نباشــد و هــيچ موجــودي ني . از او نگــردد غنيو صــفاتش بــه هــيچ چيــز نيازمن

همـين   ازو اسـت  ك حقيقـي دانسـته   لم مساوق بوعليرا همانند  »مطلق غني« سهروردي
كند و در نهايـت مطـابق مبنـاي حكمـت اشـراقي      وحدانيت او استدلال مي دربارةطريق 

و  »غنـي «نيـز   ملاصـدرا . دانـد مي »نورالانوار«را همان  »مطلق غني«واقعي  خود، مصداق
در اصـل   »فقيـر « بـدين ترتيـب  . كنـد را بر مبناي اصالت وجود تعريف و تبيين مي »فقير«

اصالت وجود،  با تحليل اصل عليت و براساس او. است »مطلقغني «وجودش نيازمند به 
امكاني در اصل هستي خود به منشا هستي، عين رسد كه تمام موجودات به اين نتيجه مي
يكسره به علت شود، در هستي خود  االله را شامل مي معلول كه ماسوي. اند فقر و وابستگي

و مسـتقل   »غنـي «ممكنات جز وابستگي بـه ذات   مجموعةيعني  اش محتاج است؛ حقيقي
تعابيري چون فقر اين نوع وابستگي در حكمت متعاليه با  .مطلق، حقيقت ديگري ندارند
گونـه كـه در كـلام خداونـد متعـال نيـز       بنابراين همـان . شود ذاتي و فقر وجودي بيان مي

                                                        

 . AShokr@rose.shirazu.ac.ir، عضو هيأت علمي دانشگاه شيرازنويسنده مسئول،  .1

  4/8/92: تاريخ دريافت
 2/12/92: پذيرشتاريخ 
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  . و غنا منحصر در ذات احديت است وقاتاشاره شده است، فقر از خواص ذاتي مخل
  .سينا، سهروردي، ملاصدرا ، وجود مستقل، ابن»غني«، »فقير« :واژگان كليدي
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  مقدمه

تــوان مــياز صــفاتي هســتند كــه موجــودات مختلــف را بــا آن  »فقيــر« و» غنـي « دو واژة
گرچه ذات حق هرگز متصف به فقر نشـده اسـت؛ امـا بايـد ديـد از نگـاه       . كردتوصيف 
و همچنين از منظر متون ديني،  ملاصدرا ،اشراق شيخ، بوعليمسلمان نظير  لاسفةبرخي ف

ته از موجودات هسـتند؟ ذات  خور واقعي كدام دسو درزيبنده  ،هر كدام از اين اوصاف
. شـوند متصف مي »فقير«يا  »فقر«است و ساير موجودات تنها به صفت  »مطلق غني«حق 
 الـدين قطب( .ساير موجودات به معناي مجازي و نسبي استدربارة » غني«استعمال  البته

اين است كه آيا هر موجودي را به معناي واقعي  هاحال پرسش )323، ص1381الرازى، 
هايي دارد؟ بر چه اساسي موجودات چه ويژگي »مطلق غني«ناميد؟ » غني«توان كلمه مي

 عرفـاي  و متكلمين كنيم؟ حكماي مسلمان با توجه به نظرتقسيم مي »فقير«و » غني«را به 
يه اين بحث چه فراينـدي  اند؟ در حكمت متعالالات چگونه پاسخ دادهبه اين سؤمسلمان 

  آمدهاي آن چيست؟دارد و پي

  معناي لغوي فقر و غنا

 جهـت  احتيـاج را از آن . به معناي حاجتمند اسـت  »فقير«و  به معناي حاجت و نياز» فقر«
» غنـي « در مقابـل . است) فقار ظهر( شكسته شدن ستون فقرات ةمنزله اند كه ب گفته »فقر«

  )197و  125 صص ،1371، قرشى( .نيازي استبه معناي كفايت و بي
در ذات، اصل وجود و صفات كمالية هـر موجـود    نيازمنديبه معناي » فقر« اصظلاح
 غنـي «تنهـا مصـداق   . نيازي در ذات و صـفات اسـت  به معناي بي» غنا«مقابل، است و در

  .روندبه شمار مي »فقير«ذات حق است و ساير موجودات  »مطلق

  انواع فقر

ي، مجلس ـ( .شـود  در كلام بزرگان اختلافاتي ديـده مـي   ،چند قسم استكه فقر بر در اين
  : اند برخي آن را چهار نوع به شرح زير دانسته) 33-30صص ،69ج ق،1403

و آن وجـود آنهاسـت مـادامي     ز ضروري كه شامل همه موجودات اسـت نيا :نخست
  . كه در دنيا هستند

  . ك و مانند آن استنيازمند به امكانات زندگي از قبيل غذا و پوشا :دوم
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: كـه فرمـود  ) ص(رود و پيـامبر  فقر نفس است كه بدترين نوع آن به شـمار مـي   :سوم
  . ، به همين معناست»1كفر استه فقر نزديك ب«

هر خير و نيكـى بـر   ! پروردگارا«: فرمود كه) ع(فقر به خداست؛ سخن موسي :چهارم
، 69جق، 1403ي، مجلس ـ( .، بـه همـين معنـي اشـاره دارد    »2من فرسـتى، بـه آن نيازمنـدم   

  )33-30صص
شـود كـه    دو فقر ممدوح و مـذموم مشـاهده مـي   ) ص(اما به طور كلي در كلام پيامبر

آن بر سـاير   خاطرفقر افتخار من است و به«: فرمايد كند و مي حضرت به يكي افتخار مي
روشن است كه ايـن همـان فقـري اسـت كـه نسـبت بـه خـالق          3».كنم پيامبران افتخار مي

فقـر مـذموم    فقر ديگر،. اوست اش از ناحية م وجود و عوارض وجوديدارد و تما هستي
واقع دست نيـاز بـه   اين نوع فقر، در» 4.برم از فقر به تو پناه مي«: فرمايد است؛ آنجا كه مي

گرداني از خدا و جهالت نسبت به كمال  سوي غير خدا دراز كردن است كه ملازم روي
شود و به همين جهت امـام صـادق    ن به كفر نزديك مياينجاست كه انسا. و كرم اوست

وقتـي  ) 366، ص15ق، ج1414 حـر عـاملي،  (» .فقر نزديك به كفر اسـت «: فرمايد نيز مي
كه انسان موجود ديگري غير از خدا را به رفع حاجت خود طلب كند و خـدا را دخيـل   

  .به معناي كفران و ناسپاسي است ،نداند

  فقيرتفاوت فقر با 

 نقصـاني از اوصاف خود كمبود و  يوصف يااز امور  ياست كه در امر يموجود 5»فقير«
برطرف ساختن حاجـت   ييمحتاج است كه توانا يگريموجود د رفع آن به يدارد و برا
ماننـد مـال و    ياو در امور يازمعنا كه ن ينبه ا ؛دارد ييانحا يازمندين ينحال ا. او را دارد

. اسـت  مانند آنو  يو فرهنگ ينيد يلمسا ي،فكرو  ميتوان جس ي،ثروت، علم و آگاه
و وجـود   يتمـام هسـت   يعنـي سـت؛  چيز ا يوجود يتو هو يدر اصل هست يازن ياما گاه

 ؛باشـد  يازمنـد نـدارد كـه ن   يوجـود  يگـر صورت د يندر ا. است يگريخود را وامدار د

                                                        
  )307، ص2ج، 1362يني، كل( »كاَد الْفَقرُْ أَنْ يكُونَ كُفرْا« - 1
 )24/قصصال(» رب إِنِّي لما أَنزْلَتْ إلِيَ منْ خَيرٍ فقَيرٌ« -2
 )33، ص69ج ق،1403ي، مجلس( »لأَْنبِْياءاالْفَقرُْ فَخرْيِ و بِه أفَْتَخرُ علىَ سائرِ « -3
  )32ص ،69ج ق،1403ي، مجلس( »قرالفَ نَم كبِ عوذُاَ« -4
اما كسي كه مال  .كه ستون فقراتش در هم شكسته است شود يگفته م يدر زبان عرب به كس» فقير« -5

 )352، ص4، ج1381 جوادي آملي،( دنخوان مي »فاقد«ندارد را 
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او  يقـت حق يعني ؛»فقير«نه  شود يگفته م »فقر«مورد  يندر ا. است يازن ينبلكه خودش ع
   .يستن يگريد يزچ يازجز فقر و ن

  سيناابننظر از  »تام غني«تعريف 

 -1: غيـر خـود نيسـت    داند كه در سه چيز وابسـته بـه  را آن مي» كاملغني « الرئيسشيخ
  .صفات اضافي -3 صفات ذاتي -2حقيقت ذات خود 

 أمور في عنه خارج ء بشي متعلق غير يكون الذي هو التام الغني الغني؟ ما تعرف أ«
ابن (» .لذاته إضافية كمالية هيئة في و ذاته، من متمكنة هيئات في و ذاته، في: ثلاثة

  )119-118 ، صص3، ج1993سينا، 

  .موجودي است كه در يكي از اين سه چيز به ديگري محتاج باشد »فقير«در مقابل 
 ذاته من متمكنة حال أو ذاته، له يتم حتى عنه خارج آخر ء شي إلى احتاج فمن«

 أو قدرة أو عالمية أو كعلم ما إضافة لها حال أو ذلك، غير أو حسن أو شكل مثل
  )121-119همان، ص(».كسب إلى محتاج فقير فهو قادرية

سـاير موجـودات از    بـوده، ، خداونـد متعـال   »مطلـق  غني«در اين تعريف تنها مصداق 
نه تنها معلول چيـز   يعني ؛الوجود استواجبذات حق . روندبه شمار مي »فقير«مصاديق 

  . ديگري نيست، بلكه علت حقيقي تمام موجودات است
را صـفات   »لذاته إضافية كمالية هيئة في و ذاته، من متمكنة هيئات«عبارت  فخررازي

 او) 500، ص2ق، ج1411 فخرالـدين رازي، (.كنـد اضافي و صفات اضافي تفسير مـي غير
-را به عالميت و قادريت مثال مي اضافي را به رنگ و شكل و صفات اضافيصفات غير

-مـي را مصـداق پادشـاه حقيقـي بر   » مطلقغني « سيناابن )3، ص2ق، ج1404، همو.(زند

در  .اوسـت  ؛ بلكـه ذات هرچيـزي از ناحيـة   شمارد كه هيچ موجودي از او بي نياز نيست
 .موجودات مملوك او هستند و او در هيچ چيز به موجودات ديگر نياز نـدارد  نتيجه همة

زيـرا   دانـد؛ مي »غني«پادشاه حقيقي را اعم از  فخررازي) 124، ص3، ج1993بن سينا، ا(
امـا   اسـت؛ نيازي از غير را ذكر كـرده  تنها بي» غني«در تعريف  الرئيسشيخمعتقد است 
در تعريف مموجودات را نيازمند  يازي او نسبت به هر چيز ديگر، همةنعلاوه بر بي ك،ل

و  »تـام غنـي  «البتـه مصـداق   ) 500، ص2 ج ق،1411لـدين رازي،  فخرا( .شـمارد به او مي
مآيـد  ك و پادشاه حقيقي يكي است؛ زيرا اگر پادشاه و مالك حقيقي نباشد، لازم مـي ل

  .از او شوند و اين با فرض غناي تام او سازگار نيستغني برخي موجودات مست
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  مطلق از ديدگاه سهروردي» غني«وحدانيت 

را » غنــي«او . دارد الــرئيسشــيخديــدگاهي مشــابه » فقيــر«و » غنــي«در بــاب  ســهروردي
 »فقيـر «امـا   محتاج نيست؛ ذات به ديگري ات كماليةداند كه در ذات و صفموجودي مي

شـاه حقيقـي را   دپا سهرورديهمچنين . اش به غير نيازمند استدر ذات و صفات كماليه
او . ودي ذاتش بـراي اوسـت  داند كه ذاتش براي چيز ديگري نيست و هر موجكسي مي

زيـرا   اه حقيقـي نيسـت؛  از پاش غنيبر اين عقيده است كه هيچ موجودي مست بوعليمانند 
» غنـي «در آن صـورت فقـر و نيازمنـديش بـه      ،ك حقيقي باشـد لاز م غنياگر چيزي مست

شود و در نتيجـه  منتفي مي» غني«كه با استغناي او، اين اولويت از اولويت دارد؛ درحالي
، 1380شيخ اشـراق،  ( .خواهد شد »فقير«را از دست خواهد داد و ، كمالي »غني«جود مو
  ) 365 ، ص1383؛ شهرزوري، 55 ، ص1 ج

باشد، در آن » غني«گيرد كه اگر در عالم وجود، يك ايشان با اين استدلال نتيجه مي
-مـي  با اين بيان وحدانيت ذات حـق نيـز آشـكار   . صورت هيچ غيري از او بي نياز نباشد

  )55ص ،1 ج ،1380شيخ اشراق، ( .گردد
نداشـته باشـد، در    »مطلقغني «توضيح اين كه اگر موجودي فرض شود كه نيازي به 

در هـر دو  . ديگـري اسـت  » غنـي «است يـا نيازمنـد بـه     »مطلقغني «آن صورت يا خود، 
. ديگـري موجـود باشـد    »غني«مفروض،  »مطلق غني«آيد كه در عرض صورت لازم مي

مطلق تفاوتي با يكديگر دارند يا خير؟ اگـر هـيچ تفـاوتي نداشـته     » غني«اين دو  حال آيا
 بود، يعني بازگشت آن به يكـي اسـت؛   آنان فرض نادرستي خواهد دوگانه بودنباشند، 

بايـد هـر   مطلـق متفـاوت از يكديگرنـد، در ايـن حالـت      » غني«اما اگر گفته شود اين دو 
كـدام  در اين صـورت هـيچ  . را فاقد باشندكم يك ويژگي كه ديگري دارد كدام دست

در . نباشـد فاقـد هـيچ كمـالي    آن است كه  »مطلق غني«نخواهند بود؛ چون  »مطلقغني «
تنها يك مصداق حقيقي خواهد داشت و اين همان  ،فرض شود »مطلقيغني «نتيجه اگر 

  .وحدانيت ذات حق است
در  سـهروردي كـه   »غيره على له كمال لا و«برخي شارحان حكمت الاشراق وصف 

براي پرهيز از اضافات محضي كـه   ،بوعلياشاره كرده است را بر مبناي بيان » غني«باب 
بـه نظـر   ) 276، ص1383 الـدين شـيرازي،   قطـب ( .كننـد متعلق به غير هستند، تفسـير مـي  

شود و شود به آنچه كه نسبتي به غير بر او عارض نميصفات شيء تقسيم مي شهرزوري
متمكن در ذات شيء است، مانند شكل؛ و آنچه كه نسبتي به غير بر او اين همان صفات 

شود كه همان صفات كمالي اضافي هستند و كمالات خـود شـيء بـه شـمار     عارض مي
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غنـي  «اين بنـابر . سوم صفات اضافي محـض هسـتند  روند، مانند علم و قدرت؛ و قسم مي
هم كسـي اسـت كـه در     »قيرف«. يك از اين سه قسم به غير نيازمند نيست در هيچ »مطلق

بـه وجـوب وجـود و     »مطلـق غنـي  «بنابراين رجوع . يكي از اين اقسام به غير وابسته باشد
  )286، ص 1372شهرزوري، .(به امكان وجود است »مطلق فقير«بازگشت 

  سيناابنمقايسه ديدگاه شيخ اشراق با نظر 

-خ اشـراق در دو چيـز مـي   اما شي شمرد؛ميبر را در سه چيز» غني«نيازي بي الرئيسشيخ

. دهندداند كه شارحان وي آن دو را به همان سه امري كه ابن سينا بيان كرد، ارجاع مي
و پادشـاه   »مطلقغني «علاوه بر استدلال بر عدم استغناي غير از  سهرورديديگر اين كه 

اينجـا  او براي اثبات وحدانيت ذات حـق از  . كندحقيقي، به وحدانيت او نيز استدلال مي
ك، از تمام جهات است؛ زيرا در غير اين صورت ذات لكند كه نيازمندي به مشروع مي

  )427 -428صص ،1 ج ،1380شيخ اشراق، ( .نخواهد بود »مطلق غني«حق 
  :گويدمي »مطلقغني «يكتايي  بيان علتاو در 
 ديگرى آن قدرت زير در يكى اگر كه زيرا باشد؛ كه نشايد مطلق غنى دو و« 
 پس. نباشد اولاتر را او نيايد در او قدرت زير در چون و بودى، اولاتر را او مدىآ

 مطلق غنى پس. باشد نايافت را او است اولاتر را او آنچه و باشد فقير او
  )74، ص4و ج 160، ص3همان، ج(» .يكيست

اگـر   در صـورت دوتـا بـودن،    زيـرا  ؛باشدن واحدتواند نمي »غني مطلق« به بيان ديگر
تر ديگري باشد، طرف ديگر به وصف غناي مطلق شايسته حاكميتها تحت يكي از آن

-شد، اين شايسـتگي از هـر دو سـلب مـي    كدام تحت قدرت ديگري نبااست و اگر هيچ

در نتيجـه  . نخواهنـد بـود   »غنـي مطلـق  «دهنـد و  كمالي را از دست مي گردد و لذا هردو
   .بيش از يكي نيست »غني مطلق«

فرض كنـيم بـه طـور قطـع لازم      »مطلقغني «كند كه اگر دو نيز اشاره مي شهرزوري
ــي ــت   م ــال اس ــن مح ــند و اي ــي باش ــه يك ــد ك ــد  . آي ــه باي ــي «در نتيج ــقغن ــي  »مطل يك
 ـبايـد م  »مطلـق  غنـي «ايشـان   به عقيدة )366ص ،1383شهرزوري، (.باشد ك مطلـق نيـز   ل

ر غيـر ايــن صـورت برخــي از   موجـودات بايــد بـراي او باشــد؛ د   باشـد؛ زيـرا ذات همــة  
 ـم«و » مطلـق غنـي  «فرض او بـه عنـوان   از او خواهند بود و ديگر  غنيموجودات مست ك ل

 »مطلق غني«پس . استفاقد برخي كمالات به دليل اين كه  ناصواب خواهد بود؛ »مطلق
  )317، ص1372شهرزوري، ( .دلالت بر وحدانيت ذات حق دارد بودن
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  نواربا نورالا »مطلقغني « مساوقت

دانـد و معتقـد اسـت كـه نـور مجـرد       را مساوي با نورالانوار مي »مطلق غني«شيخ اشراق 
، همان نورالانوار است كه تمام موجودات به او محتاجنـد و وجـود خـود را از او    »غني«

نورالانوار مثل و مانندي ندارد و بر هرچيزي قاهر است و مقهـور چيـزي واقـع    . اندگرفته
او راه ندارد؛ زيرا اگر عدم در او راه داشته باشد ممكن العدم خواهد شود و عدم بر نمي
حقيقـي  » غنـي «شـود و ديگـر   در اين صورت در تحقق خود به مـرجح نيازمنـد مـي   . بود

شـيخ  ( .شـود كـه همـان نورالانـوار اسـت     محتـاج مـي   »مطلـق  غني«نخواهد بود، بلكه به 
س آن نورالانـوار  اسـاس حكمـت اشـراقي را نـور و در رأ     )122، ص2، ج1380اشراق، 

اي هـاي فلسـفي حكم ـ  كنـد يافتـه  به همين جهت شيخ اشراق تلاش مـي . دهدتشكيل مي
ت از جمله مباحثي اس ،نيز »مطلقغني «. خويش به تصوير بكشد پيشين را در قالب فلسفة

  .دهدنورالانوار انطباق ميرا با  »تام غني«اين بنابراشراقي وي همخواني دارد و  كه با قلة

  انديشه ملاصدرا در غنا و فقر

ضـمن   ابتـدا  ديگـر،  مباحـث  از بسـياري  ماننـد » غنـي « و »فقيـر « بحـث  در لهينلمتأصدرا
 و كنـد مـي  همراهـي  ، بـا آنـان  سـهروردي  و سيناابن يعني پيشين، حكماي پذيري ازتاثير

 را موجود واجب،» غني« وجود اثبات در وي. داردمي ابراز را خويش خاص نظر سپس
 بعـد  وجود به را غير به تعلق سپس. كندمي تقسيم غير به »متعلق غير« و »غير به متعلق« به
و  امكـان  و نيز به شودعدم كه شامل عدم سابق، وجود لاحق و وجود بعد از عدم مي از

هـيچ يـك از ايـن مـوارد      كند كه جـز وجـود،  سپس استدلال مي. كندمي تحليل ماهيت
 دليـل  همـين  به است و اصيل وجود تنها ايشان نظر از شايسته تعلق به چيزي نيستند؛ زيرا

اگـر ايـن    حـال  .باشـد  بايد اصـل وجـود   بلكه تواند عدم يا ماهيت باشد؛نمي تعلق طرف
قـائم   اگر و گرددمي ثابت »واجب غني« وجود باشد، در آن صورت خود به قائم وجود

 .گـردد مي» غني« واجب ذات به منتهي در نهايت تسلسل، و دور بطلان با به خود نباشد،
 و است خداوندي »غني« ذات موجودات، همه وجود اصل كه گيردمي نتيجه سپس وي

ــة ــات، بقي ــروع ممكن ــراقات و ف ــايه و اش ــايس ــور ه ــومي ن ــه او قي ــمار ب ــي ش ــدم  .رون
  )49-48، ص1382ملاصدرا،(

و معتقـد اسـت    گويـد مـي  سـخن  »مطلـق غني « از سهروردي و بوعلي مانند ملاصدرا
 ذات جهت همين به و نباشد نيازمند كس هيچ به چيز هيچ در كه است آن »مطلقغني «

 سـاير  اسـت و غنـي   نيـز  خـود  افعـال  در اسـت،  غنـي  خـود  ذات در كه گونههمان ،حق
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 هرجهت از حق ذات بنابراين )236ص ،1الف، ج1381همو، (.نيازمندند او به موجودات
 دارنـد؛  نيـاز  او بـه  خـود  وجودي حيثيات تمام در موجودات ساير و استغني  و نيازبي

 او ماسـواي  اما نيست؛ محتاج غيري هيچ به خود صفات و افعال و ذات در خداوند يعني
 »مطلـق  غنـي « او صورت اين غير در محتاجند؛ زيرا او به خود صفات و افعال و ذات در

  )356ص ،6 ج ب،1381همو، ( .بود نخواهد
وجـود   همـان  »صـمد « :گويـد مـي  »الصمد«واژه  معناي در توحيد سورة تفسير در وي

 حق ذات بساطت و يكتايي جاهمين از و نيازمندند او به موجودات همة كه است» غني«
 جـزء  آن بـه  باشـد  جـزء  داراي »مطلـق غنـي  «ذات حق و  اگر زيرا گيرد؛مي نتيجه را نيز

ذات حـق   اگـر  همچنـين  .اوسـت  بـودن  »غنـي « فـرض  خـلاف  اين و بود خواهد محتاج
 مسـتلزم  كـه  بـود  خواهـد  الاشـتراك مابـه  و الامتيـاز مابـه  از مركـب  ،باشد داشته شريكي
 صـمديت، . اوسـت  بـودن  »غنـي « فـرض  خـلاف  هـم  اين .اوست احتياج و بودن مركب
 صمديت در نتيجه )445، ص1375همو، ( .اوست پادشاهي و ذات در او يكتايي مستلزم

  .اوست فردانيت بر دليل او احديت و او احديت بر دليل او

  در حكمت متعاليه» غني«و  »فقير«تكميل و تعالي معناي

و » غني«مبتكر بحث ديگري در حكمت متعاليه است كه پيوند عميقي با بحث  ملاصدرا
پـردازد و بـه   او بر مبناي اصالت و تشكيك وجود، به تحليل اصل عليت مي. دارد »فقير«

بـا   توضيح اين كه. شوديابد كه در تاريخ فلسفه نوآوري تلقي ميمي دستنتايج بديعي 
اثبات اصالت وجود و اشتراك معنوي مفهوم آن و پذيرش تشكيك در مراتب وجـود،  

معلول بـا علـت خـود، رابـط و عـين وابسـتگي        ةراه صحيح در توجيه و تبيين رابطهتنها 
ميـان    ارتبـاط  سـتن ط، بـه معنـاي گس  انكار وجود راب. دانستن معلول نسبت به علت است

همـو،  ( .صلاحيت عليـت را دارد  ،مطابق اصالت وجود، تنها وجود. تمعلول و علت اس
معلول نيز جز وجود نيست و در عين حال با علت نيـز يـك چيـز     )402، ص 2، ج1380

     م آن نيسـتند؛ پــس بايـد گفــت خــود وجـود بــا علـت مــرتبط اســت و ايـن ارتبــاط مقــو
كه معلول عين ربـط و وابسـتگي بـه    به اين معني )251-250، ص1، ج1383همو، .(است

  .رود علت است و از شؤون و تجلي آن به شمار مي
اصل عليت و تحليل آن بر اساس اصالت وجود و امكان فقري چنـين گفتـه    بر مبناي

 بـه همـين جهـت عليـت    . وجـودي اسـت   ةعليت و معلوليت يك رابطرابطة شود كه  مي
يعني عليت و معلوليت از اوصاف . ها قرار داردمعلول در حاق ذات آن ليتعلت و معلو

مقام ذات، علت  آيد كه در لازم مي رتها نيست؛ زيرا در غير اين صوخارج از ذات آن
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پس معلول هويتي جداي از . انجامد به انكار اصل عليت مي ،معلول نباشند و اين لازمه و
ي كـه  ا گونـه هب ـ ،آن مورد توجه عقل قرار گيرد از جدايحقيقت علت خويش ندارد تا 

  )322-320، ص2، ج1380همو، . (عقل دو هويت مستقل را مورد اشاره قرار دهد
دهـد؛ چـون غيـر از     تمـام ذات علـت و معلـول را تشـكيل مـي     وجود، طرف ديگر  از

حاجت و نيازمندي مربـوط بـه وجـود معلـول      بنابراين. وجود چيز ديگري اصالت ندارد
در نتيجه معلول عين حاجت و نياز است و در مقايسه با علت خود، رابـط و بلكـه   . است

وجـود رابـط    اديقوجود ممكنات به معنـاي مص ـ  در اين صورت. است و تعلق عين ربط
در نتيجه تمـام ممكنـات در وجـود خـود عـين فقـر و وابسـتگي بـه ذات         . شوند تلقي مي

وجـود فقـري اسـت كـه در حكمـاي      احديت هستند؛ و اين همان معناي فقر وجودي يا 
  .مطرح بود» غني«و » فقير«پيشين تحت عنوان وجود 

 و وابستگي است حتي براي يـك لحظـه بـدون علـت مسـتقل و      فقروجودي كه عين 
 مناطكه  وقتي. ق نداردتحقّ او بدون نفس انسان ةاش پايدار نيست، چنان كه اراد حقيقي

ذاتي و رابط بودن آنها نسبت به علت خود باشد، ايـن   فقراحتياج به علت در وجودات، 
هاست؛ زيرا هـويتي جـز همـين    تعلق ذاتي به علت در حال حدوث و بقا ملازم آنفقر و 

  ةبلكه هميشه از ناحي ؛است منتفيدر نتيجه انفكاك آنها از علت . و وابستگي ندارند فقر
  : گويد ن زمينه ميدر اي صدرالمتألهين. مستفيض هستند ،علي الاطلاق ياضف

، استمرار و بقا هميشگي است؛ افتقار براي وجود تعلقي در تمام حالات حدوث«
همو، ( »براين نياز آن در حين بقا همانند حاجت آن در حين حدوث استبنا

  )255-254، ص1، ج1383

فلسـفي و   ،هـاي كلامـي   نحلـه . وسـت دوام فـيض ا  ،از سوي ديگر اقتضاي ذات حـق 
. دانند يض و امساك را خلاف اقتضاي ذات حق و اسما و صفات او ميانقطاع ف ،عرفاني

كنـد؛ زيـرا تعلـق ذاتـي و      اين فيض مستمر با آن وابستگي ذاتي معلـول انطبـاق پيـدا مـي    
هـاي فاعليـت الهـي اسـت،      كـه از ويژگـي   ،وابستگي دائمي معلول، جز با استمرار فيض

. معلول دوامي نخواهـد داشـت  اي انقطاع فيض صورت گيرد،  اگر لحظه. كند نمي صدق
  . نشان از دوام فيض الهي دارد ،معلول استمرار وجوديپس 

مطلق  كه ذات واجب الوجود و مستقلِ ،خودشان االله در قياس با علت حقيقيماسوي
اي كه هويتي جز همين حيثيت تعلقي صـرف   به گونه ،هستند وابستگيو  فقراست، عين 

شـوند،   موجودات هنگامي كه با يكديگر مقايسه مـي  اما همين ؛ها متصور نيستبراي آن
طباطبـايي  (.شـوند  تقسـيم مـي  ـ هسـتند    يـز كه داراي وجود نفسـي ن ـ به جواهر و اعراض  
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 »لنفسه«، و وجود »لغيره«و  »لنفسه«به  »نفسهفي«برهمين اساس وجود  )31-30، ص1362
  .اند تقسيم شده »بغيره«و  »بنفسه«به 

بحث عميـق فلسـفي و مبـرهن در    وجود فقري يا فقر وجودي ممكنات، يك  اينبنابر
تمـام   انـد كـه   ه پرده از ايـن واقعيـت ارزنـده برداشـته    لّحكماي متأ. حكمت متعاليه است

 .خداوندي هستند» غني«و  مستقلمحض نسبت به ذات  وابستگي و فقروجودات معلول 
هـاي   زيـرا ايـن تعلقـات و وابسـتگي    شـود؛   با اين بيان غناي مطلق ذات حق نيز اثبات مي

گونـه وابسـتگي و تعلـق بـه چيـز       ف وابستگي نيازمندند كه خـود هـيچ  مطلق، به يك طر
  .اي در ميدان هستي درنگ نخواهند كرد ديگري ندارد و گرنه ممكنات لحظه

  تقسيم وجود به رابط و مستقل 

تقسـيم   »غيـره يف ـ«و  »نفسـه فـي «وجـود را بـه    در همين حوزه شارحان حكمـت متعاليـه،  
، بـه  »نفسـه فـي «وجـود  . نامند رابط مي اند؛ اين دو قسم را به ترتيب وجود مستقل و نموده

تنهـا مصـداق   . تقسيم شده اسـت » بغيره«و  »بنفسه«، به »لنفسه«، و وجود »لغيره«و  »لنفسه«
پـس   )237، ص2ج ق،1416سـبزواري،  (.، ذات حق اسـت »لِنفسه بنفسه في نفسه«وجود 
وجـود  . باشـند  ديگر اين تقسيم مي از مصاديق دو شقّ ،ترتيب جواهر و اعراض به از آن

 ـ رابط به لحاظ اين يابـد و داراي واقعيـت اسـتقلالي نيسـت، امـري       ق مـي كه در غير تحقّ
  . رسد پيچيده به نظر مي

وجـود رابـط را از    )124ص تـا، ، بـي ميردامـاد (صدرالمتألهين به پيروي از استاد خـود 
وجـود  «. تفـاوت بسـيار اسـت    ،كند؛ زيرا ميان ايـن دو اصـطلاح   ايز ميوجود رابطي متم

؛ بدين معني كه از هيچ نفسـيتي  قرار دارد» في نفسه« و» وجود محمولي« در مقابل» رابط
وجود  يدارا» وجود رابطي«اما . بودن را ندارد »غيره  في«نيست و حقيقتي جز  خورداربر
 ـ  است كه اين نفسـيت هماننـد اعـر    »في نفسه« ملاصـدرا،  ( ق اسـت اض، بـراي غيـر متحقّ

  فـي «وجـود   .بودن اسـت  »در غير«غير از  »براي غير بودن«پس  )95-92، ص1، ج1383
گونـه نفسـيتي نـدارد و از اسـتقلال وجـودي       ، همان وجـود فقـري اسـت كـه هـيچ     »غيره

  .برخوردار نيست
به غير ندارد و حتي بـدون   و وابستگي حقيقتي جز تعلق فقري و رابط،وجود  اينبنابر

است كـه سـاير    »مطلق غني«وجود مستقل مطلق همان . آيد لحاظ غير به ادراك هم نمي
از اينجا يكتـايي ذات  . روندنسبت به او شمار مي »مطلق فقير«موجودات روابط محض و 

آيد كه برخي از لازم مي زيرا اگر دو مستقل مطلق فرض شود ؛رسدحق نيز به اثبات مي
ها و برخـي ديگـر بـه يكـي ديگـر وابسـتگي مطلـق داشـته         ودات رابط به يكي از آنوج
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ها تعلـق داشـته باشـند، در هـر دو صـورت      باشند؛ يا تمام موجودات رابط به يكي از آن
ل كمالي را نخواهنـد  زيرا هر يك از دو مستق ؛مستقل بودن ديگري فاقد معنا خواهد بود

يعني موجوداتي هسـتند كـه    هاست؛سبت به آننيازي برخي موجودات نداشت و آن بي
ها را برآورده نساخته اند و او كمال آنذات و كمالات خود را از ديگري دريافت كرده

اين به معناي نقض و نياز او نسبت بـه ايـن كمـال اسـت و ايـن نيازمنـدي خـلاف        . است
ا بـا  فرض تعلـق وجـودات رابـط بـه هـردو نيـز باطـل اسـت؛ زيـر         . استقلال مطلق اوست

يابد و حـال  شود و نسبت به آن استقلال ميوابستگي به يكي، حاجت به ديگري لغو مي
-در هر صورت به اين مهـم مـي  . مند نيستندآن كه وجودات رابط از هيچ استقلالي بهره

  .رسيم كه مستقل مطلق يكي بيش نيست

  گيرييجهنت

بق مباني فلسفي سه حكيم مسلمان كه هركدام صاحب مشرب فلسفي خاص هستند، مطا
اين بزرگان بـه دليـل برخـورداري از    . اندپرداخته »فقير«و » غني«خود به تعريف و تبيين 

آوردهاي فلسـفي بـا   كنند تا دستث فلسفي خود تلاش ميدر مباح ،مشتركات اعتقادي
. بلكه در مسير تاييد و تقويت آن قـرار گيـرد   ؛مباني اعتقادي آنان سازگاري داشته باشد

اين مباحث بحث فقر و غناست كه هركـدام بـا مشـرب فلسـفي خـود بـه تبيـين         لةاز جم
  .اندمعناي آن همت گماشته

دانـد كـه در هـيچ چيـز بـه ديگـري       مـي  »تـام  غني«ذات حق را مصداق  الرئيسشيخ 
محتاج نيست، مك و پادشاهي است كه سايرين بدون اسـتثناء بـه او احتيـاج اساسـي و     ل

و وحدانيت ذات حـق را نيـز بـه    است از اين معنا استفاده كرده  سهروردي. واقعي دارند
دهد تا بـا مشـرب   تطبيق مي »نورالانوار«را به  »تام غني«شيخ اشراق اين . رسانداثبات مي

زنـد كـه برخاسـته از    به تحول ديگري دست مـي  صدرالمتالهين. اش سازگار بيفتدفكري
كند و وجود، اصل عليت را تحليل مياصالت  بر پايةاو . اصالت وجود در مكتب اوست

نگرد كـه حاصـل   از منظري ديگر مي الوجودواجبقر وجودي ممكنات و غناي تام به ف
يك سوي اين تقسيم عين فقـر   هستي به رابط و مستقل است؛تقسيم دو بخشي عالم  ،آن

نيازي مطلق است كه جز بـا يكتـايي ذات   و وابستگي و سوي ديگر آن استقلال تام و بي
 .آيدحق راست نمي
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